
 

بررسی تطبیقی برخی از ابعاد عشق الاهی 

  از دیدگاه مولوي و آگوستین
*صدیقه بحرانی  11/2/1396تاریخ تأیید:   23/6/1395تاریخ دریافت: 

  

  **محمدرضا اسدي   _____ ________________________________   

  چکیده

 پــس آگوستین و مولوي عرفان عشق الاهی درتطبیقی  بررسی هدف با نوشتار در این

 هســته کــه یــافتیم در ايکتابخانــه و توصــیفی روش آنها بــا آراي ايمقایسه بررسی از

 آن هــاينگاشــته در بســیاري مشترکات و است الاهی عشق مسئله دو، هر افکار اصلی

ام دارد. هر دو عشق را علت آفرینش و فراگیــر در تمــ وجود الاهی عشق مسئله در دو

 که رســیدن بــه آرامــش،دانند؛ همچنانخداوند می سوي آن را از هستی دانسته، آغاز

 الــاهی و عشق در پیوند میان اما دانند؛الاهی می عشق پرتو در حقیقی را لذت و شادي

 آگوســتین شــود؛مــی دیــده اختلافــاتی میــان آن دو دیگران مخصوصاً همســر به علاقه

 بــه شــوهر و زن علاقــه مولــوي ســاخته؛ امــا رهــا الــاهی خــاطر عشــق به خود را همسر

 توســط شــدهپذیرفتــه مبــانی از ناشــی اختلاف این. داندمی الاهی الطاف از را یکدیگر

 اســلام در زیــرا اســت؛ مســیحیت و اســلام در جنســی میــل و ازدواج جایگاه یعنی آنها

 است. ضروري شري مسیحیت در اما است؛ مقدس ذاتاَ امري ازدواج

  عشق الاهی، مولوي، آگوستین، اسلام، مسیحیت. ي:واژگان کلید

                                                      
 sedighe_bahrani@yahoo.com .یدانشگاه علامه طباطبائ نرهفلسفه  يدکتر يدانشجو *

  asadi@atu.ac.ir .مسئول) سندهی(نویگروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائ اریدانش **
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 . مقدمه1

ترین عرفا در عــالم اســلام و مســیحیت هســتند کــه هــر دو از بزرگ آگوستینو  مولوي

اســت » مــارکوس اورلیــوس اوگوســتینوس« آگوســتینشهرتی جهانی دارند. نام کامــل 

)Power, 1999, p.353( . از دنیــا رفــت 430میلادي متولــد شــد و در  354 در سالوي 

، »الــدینجلال«در دوران حیــات بــه القــاب  کــه نیــز مولــوي. )52ص ،1388 (کاپلســتون،

در  .)5ص، 1315(فروزانفــر، اســت  شــدهنامیده می »مولوي خداوندگار« و» خداوندگار«

» ملــاي رومــی«و » مولــوي رومــی«، »مولــوي«القاب  - نهمظاهراً از قرن  - هاي بعدقرن

 - شمســی 586. او در ســال )Schimmel, 1993, p.193( ســتا بــراي وي بــه کــار رفتــه

 66در  - میلــادي 1273معــادل  - 652در بلــخ متولــد شــد و در  - میلــادي 1207معادل 

  سالگی در قونیه وفات کرد.

 یکی از مفاهیم مشترك در آثار این دو عارف مسئله عشق الــاهی اســت. از منظــر

مولــوي، ( اســت عشــق انســان يوجود مرتبه نهایت و انسان آفرینش از هدف مولوي

 اســت محبــت اصــل، و یکدیگر است بر هاانسان تفضیل باعث آنچه .)14، ص1358

  .)215همان، ص(

  . جایگاه عشق در عرفان مولوي و آگوستین2

 تعــالی و فکــري مـــرتبه ترینعـــالی مـــولوي عرفــان«عشق اســت.  مولويمحور عرفان 

 و حقیقــی معرفت و دانش کسب و و سلوكسیر  و مجاهده با که است اخلاقی و روحی

 1372(ســجادي،  »شــودمی حاصــل اولیا و انبیا و کامل مردان از پیـروي و حـق بـه عشق

 و داشــته معرفــت بــا توأم و کامل آن، سیري پایانبی منازل و عشق اطوار . او در)152ص

 بــوده بــاخبر نیکگذرد، می راه این روانگرم و جگرسوخته عـاشقان بـر که حالات آن از

 اشــارتی یا بلیغ عبارتی کـسوت در گنجد،نـمی بیان در و یابدمی دل که را هالطیفه آن و
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 بنیــاد تــوان اســاس. عشــق را مــی)156، ص1384(ر.ك: فروزانفر، اسـت  داده جلوه فصیح

عرفــانی او دانســت  طریقــه و مکتــب اساس و مرام و مسلک اصلی پایهء و مولوي فکري

  .)8، ص1356ایی، (ر.ك: هم

 میــان مولــويیکی از شرایط و مقدمات حصول مرتبه عشق، شناخت پروردگار است. 

 نتیجــه هــم و اســت محبت بذر هم معرفت. است قائل دوسویه ايرابطه عشق و معرفت

 موجــب نــاقص معرفــت و شــودمــی تــرکامــل محبت باشد، ترکامل معرفت و هرچه آن

 عشــق بــه رســیدن مقدمــه که معرفتی ؛ اما)242ص، 1378(مولوي، گردد می ناقص محبت

 علــم دو نیســت: علــم حصــولی اکتســابی علم و است گرفته نشئت عشق از خود است،

 چــون دیگــر . علــم)641(همــان، صصبی  در مکتب به آموزي در مکسبی/ که اول است

 از و عشــق کــزین خاموش، )641(همان، ص بود. جان میان در او بود/ چشمه مرجان درو

  .)568ص ،1375 ،مولوي(رهیدیم  تکرار و کاغذ و مدرسه لدنیش/ از لمع این

از شرایط دیگر ورود به وادي عشق کــه مولــوي ماننــد بســیاري ازعرفــا آن را اولــین 

 رایــات نصــرت و سپاه توست/ این مطلوبات مفتاح طلب این حقیقی است:شرط دانسته 

ب را کلیــد رســیدن بــه هــر در جاي دیگر نیز درد و طل .)403، ص1378مولــوي، (توست 

در هر کاري که هست تــا او را درد  .درد است که آدمی را رهبر است داند:اي میخواسته

، 1358(همــو،  آن کار و هوس و عشــق آن کــار در درون نخیــزد، او قصــد آن کــار نکنــد

، لقمــه حلــال )851، ص1378(همــو، ، بندگی )262ص ،1375(همو، همچنین توبه  .)20ص

کــردن دل ، خالی)6(همان، صو  )682همان، ص(، پالایش دل و صیقل جان )76(همان، ص

ــه  ــان )1346ص (همــان،، ذکــر )799ص ،1375(همــو، از کین ــا خوب  (همــان،، همنشــینی ب

کــردن دل از اغیــار و عشــق و خــالی )61ص ،1358 ،(همــومرادداشتن نفس بی، )1434ص

 داند.مجازي را مقدمه رسیدن به عشق الاهی می

نیز عشق الاهی جایگاهی بسیار والــا دارد؛ خداونــد محــور  آگوستینقدیس  در عرفان

 ,Brummer)عشق الــاهی نهفتــه اســت  در بشر ابدي سعادت و عمده خیر هستی است و

1993, p.162).  وسیله اتصال انسان با مرکز هستی یعنی خدا نیز عشق اســت؛ همچنــین او

داند؛ حتی طبیعت و نظــم اهی میسر میرسیدن به آرامش و شادي و... را در سایه عشق ال
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گردد. جهان بــه وســیله نظــم و تنــوع و آن در ارتباط با خداوند و وابسته به او تفسیر می

کــه آنچنان - دهد و به یک زیبایی متعالیزیبایی، خود را به عنوان مخلوق خدا نمایش می

از آثار و آیات الهــی . او گاه )26، ص1376(ر.ك: رحیمیان، کند اشاره می - در مبدئش بوده

گویــد کــه ذهــن را بــه رؤیــت آفریــدگار در وراي خــود قــادر در مخلوقاتی ســخن مــی

  .(همان) سازندمی

  نقش عشق در آفرینش از نگاه آگوسیتن و مولوي .3

اي از مخلوقــات اســت کــه وجــود طورکلی مسیحیان، دنیا مجموعــهو به آگوستین از نظر

از ســوي دیگــر آنچــه از  .)428، ص1384، ژیلســون( آنها معلول فعلی از نوع محبت است

د بــه تبــع قــانون منــدرج در ذات ،پــردازهمین که به عمــل مــی ،شودبهر خدا آفریده می

لــذا آنچــه بــدین گونــه در ؛ آور اســت...وجود خویش خود به خود به ســوي خــدا روي

 جویــدمــی ،این غایت را بــدون آنکــه بدانــد ،جوي غایت قصواي خویش استوجست

ایــن تبعیــت از  ]امــا[ نیز متوجه خدا باشــند... شود که حتی اشیااین امر مانع نمی .مان)(ه

در انسان با علم و وقــوف و وجــدان  ،برندخدا که موجودات دیگر بالطبع با آن به سر می

  پذیرد.انجام می

حتــی « گویــد:مــی ،با اشاره به این مطلب که آغاز عشق از جانب خــدا بــود آگوستین

بــه  ،ام آمدي... آن زمان که از تو مهجــور افتــاده بــودمبه یاري ،نکه تو را بخوانمپیش از آ

(آگوســتین،  »شمار و به دفعات مرا ترغیب کردي تــا بــه نــدایت گــوش ســپارمبی يانحا

 او معتقد است خداونــد بــا عشــقی لطیــف مخلوقــاتش را دوســت دارد: .)431، ص1381

بسیار لطیف و شریف اســت. آنهــا را بســیار اما عشق تو  ؛داريمخلوقاتت را دوست می«

از دیــدگاه او  ).50(همــان، ص »آنکه به خاطرشان به تشویش دچار آییبی ،داريعزیز می

(ر.ك: تر از عشــق مــا بــه خودمــان شائبه است، حتی خالصعشق خدا به ما خالص و بی

  .)96همان، ص

 راي وجــود اســت:محور کل هستی و پیونددهنده همه اجــ» عشق«نیز  مولــوياز منظر 
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را بــه خــاطر  ناهــخداونــد ج و )699، ص1378مولــوي، ( عشق به را اجزا کرد باید جمع

(همــان، اش ســازيپرده جملــه مایــه بــود اش/شــاهدبازي ســرّ و حــق عشق عشق آفرید:

 عشــق شــبنم ؛ از)1267ص ،1375همــو، ( مــا مرکــب عدم از شد روان عشق با )؛1048ص

 .)1312ص (همان،شد  گل آدم خاك

نهایت مرتبه وجودي انسان رسیدن به مرتبه عشق الاهی اســت و اگــر انســان در ایــن 

دنیا هر کاري انجام دهد و عشق نورزد، کار اصلی را فراموش کرده و گویی هــیچ کــاري 

که پادشاهی ترا به ده فرستاد براي کــاري معــین، تــو رفتــی و صــد همچنان«: نکرده است

ســت کــه ا چنــان ،نگــزاردي ،که براي آن رفته بــوديچون آن کار را  ،کار دیگر گزاردي

ســت چــون آن ا پس آدمی درین عالم براي کاري آمده است و مقصود آن ،هیچ نگزاردي

  .)14، ص1358(همو، » پس هیچ نکرده باشد ،گزاردنمی

  بودن عشق الاهیفراگیر. 4

 بــر در دلانــد: دها را ذاتاً عاشق خدا مــیهمه انسان وعشق الاهی را بسیار فراگیر  مولــوي

 ،1375(همــو،  ماســت گــوهر آن از بــرق، ایــن جهد جا هر ماست/ دلبر از هست، که هر

هــر «اما براي فهم این مطلب معرفت لــازم اســت:  ؛پس معشوق همه خداست. )1295ص

 ،1358(همــو،  »ســتا کسی را روي به سوي کسی آورده اســت و همــه را مطلــوب حــق

شــمول عشــق . )97(همــان، ص دانــدیز خــدا مــیحتی معشوق کافران را ن مولوي. )73ص

 مولــويگیــرد. تمــام ذرات عــالم از نظــر را نیز در بــر مــی اشیا بلکهها انسان الاهی نه تنها

همــو، ( لقــایی مســت جهــان جــزو هــر ند/ واعاشقان عالم اجزاي همه عاشق خداوندند:

 (همــان، نــدمــن عاشــق جهــان ذره ذره که : گفتاگویدمی و در جاي دیگر )993ص ،1375

 مــوج ز هــاگــردون دور گردش جهان ناشی از عشق اســت: و هاو تمام حرکت )206ص

و تمام عناصــر طبیعــت  )903، ص1378(همو،  جهان بفسردي عشق نبودي دان/ گر عشق

 انــدزنــده حــق بــا مرده، تو و من با اند/بنده آتش و آب و خاك و باد عاشق خدا هستند:

  .)40، ص1378(همان، 
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(آگوســتین،  که ناشی از یافتن خداوند و عشق بــه اوســت نیز تسبیح الاهی را آگوستین

 گویــد:مــی ،اعم از حیوانات و اشیا نســبت داده ،به همه موجودات هستی )،47، ص1381

بــی جــان نیــز بــا  يگویــد. حیوانــات و اشــیاوقفه تو را تسبیح میهر ذره از آفرینش بی«

او نیــز  .)143(همــان، ص »ســتایندند، تــو را مــیکنهاي آن کسانی که در آنها تأمل میلب

هــا را ســتایش خداونــد و همــه ســتایش ،ها از خداستآنجاکه تمام زیباییاز مولويمانند 

  گوید:باره میداند. او دراینمعشوق حقیقی را خداوند می

کنند، این خداوند است که در آنها جــاي دارد و تــو اگر اجسام تو را خرسند می

یی. اي روح من، عشق خود را معطوف خالق کن تا دیگر به خــاطر ستااو را می

ها پسند تــو افتــد، آنــان را نیــز در داري او را نیازاري. اگر جانآنچه دوست می

پروردگارت دوست بدار؛ زیرا آنان دستخوش تغییرند و فقط بــا قرارگــرفتن در 

اهنــد شــد. گردند. به علاوه همه در گذرند و سرانجام مضــمحل خواو تثبیت می

 ).69داري... (همان، صپس به اعتبار اوست که دوستشان می

  جوي خداوند و یافتن اوو. ارتباط جست5

، 1384(ژیلســون،  داشــتن خــدا دارابــودن او از خویشــتن اســتدوســت آگوستیناز منظر 

 پس داراي اوســت. ،داردچون او را دوست می ،جویدیعنی کسی که خدا را می )؛433ص

 آگوســتینداشــتن از نگــاه دوســت ).432(همان، ص ، عشق خدا در ماستطلب عشق خدا

را بــه مــن  "داشــتندوســت"این تو بــودي کــه « گوید:او می .موهبتی از جانب خداست

عشق خداوند به واســطه « گوید:و در جاي دیگر می )241، ص1381(آگوستین،  »بخشیدي

  .)309(همان، ص »القدس در قلوب ما انتشار یافته استروح

او عشق ما به خداوند را لبیک و پاسخی به عشــق  نیز دقیقاً همین نظر را دارد. مولــوي

و  34صــص ،1375(مولــوي، دانــدا از سوي خداوند میخداوند به ما دانسته، کشش اولیه ر

گفتن مــا لبیــک بــه » یا رب« ؛عشق ما به خدا پاسخی به لطف خداست . به اعتقاد او)833

(مولــوي، ماســت  پیــک سوزت و درد و نیاز وآن ماست/ بیکل تو الله آن گفت :خداست
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احســاس عشــق در وجــود مــا بــه خــاطر عشــق خداونــد بــه ماســت. . )351، ص1378

با یک طرف هم عشق تشــکیل  شود،زدن بلند نمیصداي کف طورکه با یک دست،همان

 بــرق دل این در چون :شود. اگر به او عشق داري بدان که او به تو عشق داشته استنمی

 شــد چــون حــق مهر تو دل در. هست که دانمی دوستی دل آن اندر جست/ دوست مهر

در اشــعار دیگــري نیــز از  مولــوي ).533(همان، صتو  مهر گمانیبی را حق هست تو/ دو

ســخن بــه میــان  ،رویممی اینکه کشش اولیه از سوي خداوند است و ما در پی کشش او

، 1375(همــو،  روممــی خواهــان کــه نپنداري تا د/شکِمی او رفتمی کی به خود من: آورده

  اي دوسویه است.بنابراین عشق الاهی رابطه )؛633و  631صص

  . ارتباط عشق الاهی و توجه انحصارگرایانه6

 بــراي خوانیم: خداونددر قرآن کریم می .باشد داشته معشوق دو تواندنمی عاشقی هیچ

 عاشــق هــل می گویــد: مولوي و )4: (احزاباست  نیافریده درونش در دل دو کس هیچ

 بــه ویژگــی ایــن الــاهی عشــق در )1198، ص1375مولــوي، (جمعــاً  معشوقتین تصدي

 اگــر و ســوزاند را مــی معشــوق جــز چــه هر عشق از نگاه مولوي. است بیشتر مراتب

 در عاشــق.اســت هرزگــی نیســت؛ واقعــی عشق این باشد تماشایی معشوق غیر فردي

 انســان یعنــی اســت ســوز شــرکت عشــق اساســاً و بینــد یم لا را حق غیر الاهی عشق

 هــرزه نبــود بود/عشــق تماشــایی ار معشــوق غیــر باشــد: داشــته معشوق دو تواندنمی

 جملــه باقی معشوق جز چه برافروخت/هر چون کاو است شعله آن بود،عشق سودایی

  .)753، ص1378(همو، سوخت 

 تمــام و تنهاســت بــودن قمعشــو در خدا: «است معتقد زمینه این در آگوستین قدیس

 مــورد تنهــا نــه معشوق کنار در دیگري هرچیز و است حقیر حسی اشیاء یعنی جهان این

 بنــابراین در )Brummer, 1993, p.208(شــود.  مــی شمرده حقیر بلکه شود می واقع غفلت

 هــیچ عاشــق تــوانیم نمــی هستیم خدا عاشق ما اگر رسد می نظر به نیز الاهی عشق مورد

  .باشیم دیگري فرد
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  . نسبت عشق الاهی و دوست داشتن دیگران7

 و اطرافیــان داشــتندوســت دینی سنت با رسد توجه انحصارگرایانه به خداوندمی نظر به

 عاشــق دورشــدن موجــب انحصــارگرایی چنین و است تعارض در آنها به نعشق ورزید

.. .امــوال و اي محبت بــه خویشــان ودر قرآن کریم در آیه. گرددمی بشري زندگی از خدا

در امــا  )؛24(توبــه: است  نکوهش کرده تر از خدا و پیامبر و جهاد باشد،داشتنیکه دوست

بخشــی و مــودت و همســران و آرامــشهاي خــدا را آفــرینش نشانه از اي دیگر یکىآیه

مودت بــه معنــاي محبتــی اســت کــه اثــرش در  ).21(روم: رحمت میان آنها دانسته است 

شاید بــا نگــاه ســطحی تعارضــی میــان ایــن  ).105، ص1390بایی، (طباط عمل ظاهر باشد

اما در حقیقت تعارضی وجود ندارد زیرا آنچه در دین اسلام نهــی شــده  ؛آیات به نظر آید

است، دوست داشتنی است که در عرض محبت الاهی باشد و موجب غفلت و نافرمــانی 

  طورمطلق.داشتن بهنسبت به ساحت پروردگار است نه دوست

در این مسأله چیست؟ آگوســتین از ســویی در مــوارد متعــدد بــر  آگوستینا دیدگاه ام

داشتن دیگران امــر فرمــوده اســت. در کند که خداوند ما را به دوستاین مسئله تأکید می

اي که به تو عشق بورزیم و همســایه خــود را نیــز دوســت نویسد: از ما خواستهجایی می

گویــد: معلــم الــاهی مــا دو ) و در جاي دیگر می340، ص1381داشته باشیم (آگوستین، 

اند از محبــت بــه خــدا و محبــت بــه همســایه (همــو، دهد که عبارتفریضه را تعلیم می

همــو، ( دانــدشــدن دلهــا مــی)، همچنین محبت را موجب وحدت و یکی890، ص1392

را  دلبستگی بــه آنهــا ،داشتن دیگران را رد کردهاما از سوي دیگر دوست. )84، ص1381

و  (همــان)د دانــمــیتري چون حقیقت، شــریعت و خداونــد موجب گناه، ترك امور عالی

، تو را به قــدر کفایــت دوســت کسی که با تو چیز دیگري را نیز دوست بدارد« گوید:می

  .)205(همان، ص» ندارد

ایــن تعــارض در عمــل او نیــز دیــده  دچار نــوعی تعــارض اســت. آگوستینبنابراین 

داشتن یک دوست آنچنان پرشور اســت کــه خــودش و سویی در دوستزیرا از  ؛شودمی

ترســم بــا مــرگ خواهم بمیرم چون مــیگوید: نمیمی ،او را یک روح در دو قالب دانسته



 

 

رس
بر

 ی
طب

ت
قی

 ی
خ

بر
 ی

اه
 ال

ق
ش

 ع
اد

بع
ز ا

ا
 ی

 د
از

ی
اه

دگ
 

لو
مو

 ي
و 

ست
گو

آ
ی

 ن

 13  

 

به یاد نیــاوردن خــاطرات او  میرد و پس از مرگ دوستش برايطورکامل میمن دوستم به

 شــود)ت رهســپار کارتــاژ مــیمجبور به ترك شهر محل اقامتش (از تاگاس کشیدن،و رنج

اما از سویی اینکه به یک انسان در مقام موجــودي فــوق  )؛123و  4(همان، صــص گرددمی

ســردادن بــر مــرگ او را دانــد و شــکوهرا جنون محض می ، این دلدادگیبشري دل ببازد

  .)123(همان، ص سفاهت

خداونــد  در مورد محبت و عشق میان زن و شوهر نیز از سویی آن را مورد خواســت

) از پهلــویش آفریــده شــد، �آدم(حضرت  این حقیقت که زنی براي او«گوید می ،دانسته

، 1392(همــو، » بیانگر ارزش فراوان محبتی است که باید مرد و زن را به هــم پیونــد دهــد

نکردن را امري نیکوتر و راه جلــب اما از سوي دیگر ازدواج را مردود و ازدواج )؛532ص

شــمارد تعهدات زناشویی را غیرعاقلانــه مــی )،60، ص1381(همو،  تهدانس رضاي خداوند

ها جهــت داد و داشتن انساناو براي حل این تعارض معتقد است باید به دوست .(همــان)

بلکه به عنوان آثار خداوند و در خداوند دوســت  ،نفسهآنها را نه به خاطر خودشان و فی

د به عشق خود به دیگــران ســامان دهــیم او معتقد است بای ).128و  9(همان، صصداشت 

یافته عشق بورزیم و ایــن را فضــیلت اما به دیگران سامان ؛و به خداوند ذاتاً عشق بورزیم

  .)659، ص1392(ر.ك: همو، داند. می

 خــوبی و خداونــد گویــد:و می است معتقد ورزیدنعشق در کمیّ مراتبسلسله به او

 معشــوق خداونــد به شاننزدیکی به نسبت دیگر اشخاص و اشیا تمام و ندامطلق معشوق

 رأس در کــه دانــدمی یکدیگر تابع را مراتبسلسله و این )209(همان، ص گردندمی واقع

. خداســت بــه عشــقمان تــابع دیگــران بــه مــا عشــق و است شده واقع خدا به عشق آن،

 کــه گیــردنتیجــه مــی آگوســتین. ابــزار دیگــران و است هدف ورزيعشق این در خداوند

 ياشــیا تمــام یعنــی ،جهــان ایــن تمــام و مورد عشــق واقــع شــود باید تنهاییبه خداوند

 ایــن اســتفاده مــورد ابــزار عنــوان بــه آنهــا کهحالیدر ؛شوند شمرده حقیر باید محسوس

  .)Brummer, 1993, p.123( شودمی دهورزیعشق  آنها به و هستند نیاز مورد زندگی،

عاشــقانه  رابطــه در زیــرا است؛ تناقض یک دچار نآگوســتی سخن این رسدمی نظر به

ذاته مورد خواست معشوقش است نه اینکــه بــه عنــوان ابــزار بــراي شخصیت هر فرد فی
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ن بــه او تعــارض دارد عشق ورزیــدرسیدن به هدفی دیگر. نگاه ابزاري به یک شخص با 

 کــردندخیــل درســنکته دیگر اینکه به نظر مــی کند.بودن خارج میو رابطه را از عاشقانه

 مســاوي، صــورت بــه همــه بــه ما بایــد که نه به این معنا البته نارواست؛ عشق در کمیت

 اســت متفــاوت کیفی لحاظ از دیگران به خداوند و عشق ما به ما عشق اما ؛عشق بورزیم

 عشــق متفــاوت صورتی به فرزندانشان از کدام هر به والدین طورکههمان؛ )Ibid( کمی نه

 افــراد، زیــرا اســت؛ غیرممکن بلکه نامطلوب تنها نه مورد این در کمیّ همقایس. ورزندمی

 دیگــري جــایگزین طورمساويبه تواندنمی کس هیچ بلکه ،نیستند ارزش کمیّ واحدهاي

  .نیست مقایسه قابل سنجش و خداوند به من عشق با همسرم به من عشق شود؛

 خــدا بــه که ايشیوه به موجودي هیچ به تواننمی که است درست آگوستینگفته  این

 عشــق امــا ؛هستیم پرستبت ،کنیم عمل گونهاین اگر زیرا بورزیم؛ عشق ورزیم،می عشق

 دیگــران کــه گــرددمــی ایــن مــانع بلکــه شود،دیگران نمی به او عشق مانع خدا به مؤمن

 کــه عشــق؛ همچنــانباشــد داشــته دارد، مــؤمن زنــدگی در طوریگانهبه خدا که جایگاهی

 از طورمتفــاوتبه او زیرا است؛ دیگران با جایگزینی غیرقابل نیز ما از یک هر به خداوند

 هــیچ او ورزيعشــق در پــس. ورزد مــی عشــق مــا از کدام هر به کمیّ نه و کیفی لحاظ

 شود. دیگر انسان جایگزین تواندنمی انسانی

 ذیردپــنمــی را عشق در کمّیت وجود اما دیدگاه مولوي در این باره چیست؟ وي اولاً

 کــار شــش بــا و پــنج بــا را عشق :ندارد نسبتی هیچ کمیت و عدد با عشق معتقد است و

عشــق بــه  مولــوي ).925، ص1378(مولــوي،  نیســت یــار جــذب که جز او مقصد نیست/

طورمســتقل کند. عشق به دیگران بــهپذیرد و به یک معنا رد میدیگران را به یک معنا می

لغیــره  مطلــوب را دیگــران بــه عشــق و لذاتــه لــوبمط را خداونــد به عشق ،را رد کرده

 لذاتــه مطلــوب است، لغیره مطلوب جامه و زن و مال از اعم عالم چیزهاي همه«: داندمی

طورمســتقل را مــانع رســیدن بــه عشــق و عشق به جزء بــه )101ص ،1358(همو،  »نیست

ا این نگــاه کــه اما عشق به بندگان را ب .)126، ص1378همو، ( داندالاهی (عشق به کل) می

 ؛ورزیــدمــی عشــق تبریــزي شــمس بــه پذیرد و درعمل نیز خود،می آنان جلوه خداوندند،

بلکه از جهت ارتباط آنهــا بــا  ،دورزی عشق طورمستقلبه نباید دیگران به لیکن از نگاه او،
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 رخــی بــدان د:ورزیــ عشــقدارند، به آنها  حق از نمک ازآنجاکه مولوي قول به خداوند یا

  .)1137، ص1375(همو،  دارد حق ز نمک وک بنگر

 نشــان را غیرحــق خدا، آینه و بود خدانما بنده به عشق جهت نیز از شمس به او عشق

کــافر  از بــدتر باشــم بیــنم، خــدا غیــر گــر صافت/ آینه در ،تبریزي الحقشمس دهد:نمی

 زیــرا عشــق ورزیــد؛ ،اي کــه عاشــق خداســتتوان به بنــدهمی همچنین )؛409(همان، ص

 کــه حاشا معشوق از خداست/ عاشق آواز آوازت پیش من نیست: جدا معشوق از عاشق

عشق به زیبارویان عالم با این نگاه مــورد تأییــد  همچنین. )590، ص1378(همو، جداست 

ــی .اســت مولــوي ــدگواو م ــان: ی ــه جهــان زیباروی ــایی و خــوبی آین ــد زیب  و پروردگارن

 خــود، اصــل سوي به آنها خوبی و خداست هب نورزیدعشق درواقع آنها به نورزیدعشق

او  ).1060(همــان، ص اوســت جملــه کنی دقت و بمالی را خود چشم اگر و رفت خواهد

زیرا چنــین عشــقی از الطــاف خداونــد و مــورد  ؛کندهمچنین عشق به همسر را تأیید می

 عاشــقان را مــا قدر/ کرد در و قضا در حق حکمت فرماید:خواست معشوق است. او می

خــویش  جفــت عاشــقان و جفــت جفــت پــیش/ حکم زان جهان اجزاي جملهدگر. هم

  .)533(همان، ص

کــه معتقــد اســت بــه جــزء نبایــد  مولــويدر بخــش اول دیــدگاه  آگوســتینامــا 

آن عواطف کــه از «گوید: داستان است. او میطورمستقل عشق ورزید، موافق و همبه

آیــی، از آنها به وجد مــی شوند، جزوي است.گذر حواس جسمانی، تو را عارض می

مانی. محــدودیت اند و تو از معرفت به کل ناکام میکه تنها جزئی از یک کلدرحالی

عادلانه حواس جسمانی به مثابه مکافات تو هستند؛ اما اگر چنین محــدودیتی وجــود 

کردي که همه آنچه در حال حاضر نداشت و آنها قادر به فهم کل بودند، تو آرزو می

» مندي از کل محظوظ شــويتر، یعنی لذت بهرهت، بگذرد تا از لذتی عالیموجود اس

  .)128، ص1381(آگوستین، 

توفیق یابــد و میــان  مولويمانند است در بخش دوم دیدگاهش، نتوانسته  آگوستیناما 

زیــرا او پــس از واردشــدن در ورطــه  ؛عشق به خداوند و عشق به همسرش جمــع کنــد

گیري عشــقش را عــوض واقع او جهتود را رها کرد. درعشق الاهی معشوقه و همسر خ
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کند؛ گویا تنها قادر است به یک نفر عشق بورزد تا یک زمان به معشــوقه و همســرش می

و زیــاد بــود و پس از ورود به مرحله عشق الاهی به خداوند. تأثیر این واقعه آنچنــان در ا

اش را بــه پــاي خداونــد کنــد. او تمــام هســتیها هم یــادي نمــیکه دیگر حتی از گذشته

کنــد قطــره ریزد و حتی پس از مرگ مادر و پسرش همچنان راضی است و تلاش مــیمی

یــک از  او در هــیچ .)283(ر.ك: همان، ص اشکی هم نریزد تا اشک در چشمانش بخشکد

 ؛نیســت آگوستینالبته این مسئله تنها خاص  ؛برداش نیز نمیآثارش حتی نامی از معشوقه

نیز معتقدند ما باید میان عشق به خدا و عشق بــه معشــوقمان یکــی را  بلاردآو  کیرکگارد

این مسئله حتــی مــورد انتقــاد برخــی از مســحیان  .)Brummer, 1993, p57( انتخاب کنیم

زیــرا در  ؛معتقدند این دیدگاه نادرســت اســت مارتین بوبرو  برومر .متأخر قرار گرفته است

ایر اشیا نه خــدا؛ زیــرا انتخــاب یــک طــرف، این صورت خدا یک شیء است در کنار س

  .(همان) آیا چنین فردي هنوز خداست؟ ردکردن دیگران است و او رقیب دیگران،

کردن عشق الاهی با عشق به همسر در مبــانی این تفاوت دیدگاه در توانایی جمع

، یعنی در دین اسلام و مسیحیت ریشه دارد. در مولــويو  آگوستینشده توسط پذیرفته

حیت رهاکردن خانواده و همسر و فرزندان به معنــاي نهایــت خلــوص و حســن مسی

نیت و فداکردن همه چیز در پاي خداوند و پسر خداست؛ اما در دیــن اســلام چنــین 

رود و آنچه در اسلام بر آن تأکید شده، نفی وابستگی بــه چیزي فضیلت به شمار نمی

وفــادار و خــوبی نیــز باشــد؛  غیر خداوند است؛ اما عاشق خداوند باید پدر و همسر

ترین عاشــقان پروردگــار بودنــد، چنــین و معصومان که بزرگ �که پیامبر اسلامچنان

  سلوکی داشتند.

عشق الاهی با ازدواج و ارضــاي امیــال جنســی  آگوستیندر دین مسیحیت و در تفکر 

بــراي  :نویســدبا اشاره به جملاتی از کتــاب مقــدس مــی اعترافاتو... منافات دارد. او در 

همــواره  ،آن کس که ازدواج نکرده است. مرد نیکوست که از مراوده با زنان دوري گزیند

کــه شــخص درحــالی اندیشد که چگونه خشنودي او را تحصیل کند؛در امور خداوند می

(قرنتیــان  شــنود ســازداندیشد که چگونه همسر خــویش را خکرده در امور دنیا میازدواج

هــا اختــه اگر خویشتن را از سر عشق به ملکوت آســمان« گوید:می او در ادامه .)1:7اول، 
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 »آغوشــی بــا تــو باشــمتر همگشتم که چشم به راه لذت عظیمسزاوار آن می ساخته بودم،

در آن پــرورش  مولــويکه در دین اســلام و مکتبــی کــه درحالی؛ )79، ص1381(آگوستین، 

کند نه آنکــه بــا می وردگار را هموارازدواج داراي قداست است و راه رسیدن به پر ،یافته

و  مولــويآن تعارضی داشته باشد. در ذیل رابطه عشق الاهی و عشق مجــازي را از منظــر 

  نیم:کتر بررسی میمفصل آگوستین

  . ارتباط عشق الاهی و عشق مجازي8

بنا به دلایلی کــه گذشــت، عشــق مجــازي را رد کــرده، تنهــا ذات پروردگــار را  آگوستین

 متفــاوت دیگــر مــردم عشــق بــا خدا عشق داند. اول اینکهشوق واقع شدن میشایسته مع

 ثبــات بــر تــوانیمنمی ما اما؛ بماند وفادار عشقش به او که بود مطمئن توانمی زیرا است؛

 ,Brummer, 1993( باشــیم مطمئن مطمئنیم، او قدم ثبات به نسبت که ايشیوه به عشقمان

p.162( و برتر از آن است که بــه معشــوقی جســمانی دل ببنــدد و ثانیاَ روح انسان بالاتر ؛

مگــذار دلبســتگی مــن بــه  ...]خــدایا[« گویــد:میکردن روح است. او بستن به او آلودهدل

روح مــرا در بنــد و اســارت آن  کنــیم،شــان مــیچیزهایی که با حواس جسمانی احساس

اند و اگــر روح بــه آنها در مسیر مقرر خویش به سوي نقطه پایان در حرکت چیزها کشد.

در آنهــا  آنها دل ببازد و بخواهد که در این طریــق همراهشــان شــود و آســایش خــود را

ثالثــاَ عشــق بــه ؛ )127، ص1381(آگوستین،  »شان خواهند کردپارهبجوید، امیال مهلک پاره

همچــون همــه « گویــد:بختی است. او میرفتن آنها و تیرهامور فانی همراه با رنج ازدست

انــد، در رنــج بند امور فانی است و در فــراق آنچــه از کــف دادهی که روحشان تختهکسان

غــم « گویــد:مــی در جاي دیگــر ).122(همان، ص »اي داشتمافتند، من نیز روزگار تیرهمی

 فراق یار از آن روي چنان آسان تا اعمــاق قلــبم رســوخ کــرده کــه مــن روح خــویش را

او کرده بــودم و آن انســان فــانی را چنــان دوســت  ریزد، نثارهمچون آبی که بر ماسه می

بســتن بــه امــور جســمانی رابعــاَ دل ؛)125(همان، ص »میردی هرگز نمیداشتم که گویمی

خامســاَ دلبســتن بــه  )؛127(همــان، ص پذیرنــدزیرا فنا مــی ؛تواند مقر آرامش ما باشدنمی
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  .)128(همان، ص ماندن خود از لذت درك کل است، محرومجزء

با دلایل بسیار عشق مجازي را رد کــرده و عشــقی کــه  آگوستیناز سویی مانند  مولوي

 بــر نیســت صــورتی/ هــايعشــق کــن رها این داند:بر پایه زیبایی ظاهر باشد، عشق نمی

 جهــان ایــن عشــق خواه آن/ نیست صورت است معشوق آنچهستی.  روي بر نه صورت

کنــد کــه ستان کنیزکی را ذکــر مــیاو همچنین دا .)209، ص1378مولوي، ( جهان آن خواه

امــا بعــد از شــش مــاه  ؛کنــدمی عاشق زرگري شده و پادشاه وسایل وصال آنها را فراهم

زیرا به تعبیــر  ؛شوداز عشق به او پاك می کرده،میرد و کنیزك او را رها کامرانی زرگر می

ان، (همــ نیســت آینــده مــا ســوي مــرده زآنکــه نیست/ پاینده مردگان عشق زآنکه مولوي

دهــد کــه عشــق بــه معشــوق فــانی دوام و ارزشــی و با بیان این داستان نشان می )14ص

او معتقد است ما تا زمانی به حسن ظاهري و تصــویر نیــاز داریــم کــه کــودکیم و  ندارد.

 تصــور ایــن شــویم:نیاز میاز این امور بی ،زمانی که از لحاظ عقلی و معنوي رشد کردیم

 جــان رســت طفلی ز چوناست.  حاجت بدانت پس طفلی تو تا است/ لعبت تخیل وین

  .)520همان، ص(خیال  و تصویر و است حس از فارغ وصال/ در شد

گویــد: ور تــو این توجیه را که جزء نیز جزئی از کل است، نپذیرفتــه، مــی مولوي

(همــان، خــور چــون کــه مقــرون گــل اســت گویی جزو پیوسته کل است/ خــار مــی

مکن اســت صــورت و مظهــر و نقشــی از معشــوق چون معشوق محدود م )؛126ص

همچنــین عشــق  )؛403(همــان، صحقیقی باشد؛ اما درواقع معشــوق حقیقــی نیســت 

. از نگــاه )566(همــان، صجاســت مجازي همراه با درد و رنج و ناشی از نگاهی بــی

(همــان، نیاز است و عشق به دیگــران مجــاز اســت عشق از اوصاف خداي بی مولــوي

که خورشید نقاب روي اهري نقاب زیبایی واقعی است؛ همچنانو زیبایی ظ )967ص

یار است، اما هر کس آن را بپرستد، خورشیدپرســت اســت و از او بایــد دوري کــرد 

کــردن خانــه شدن عشق خدا در دل را خالیشرط جایگزین مولــوي ).1098(همان، ص

  .)55، ص1375(همو، داند دل از اغیار می

هاي زیباي زمینی جذاب است که انســان هاي محدود معشوقبنابراین تا زمانی زیبایی

اي از حســن همچنین ماهرویان جهــان ذره )؛382(همــان، ص روي خداوند را ندیده است
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رویــان مــاه دهنــد:اند و این حسن را عاقبت از دســت مــیخداوند و احسان او را دزدیده

(همــان،  احســان مــنانــد از حســن و از اي دزدیــدهجهان از حسن ما دزدند حســن/ ذره

دلــا نقــاش را بنگــر چــه بینــی نقــش  :شود نه نقــشفرد عاقل، عاشق نقاش می ).733ص

اما از سوي دیگــر . )859(همان، ص مه و خورشید را بنگر چه گردي گرد مه پاره گرمابه/

 اساســاً. اســت مجــازي عشــق ،شــود خــتم خداوند عشق به تواندمی که هاییراه از یکی

 از را انســان کــه اســت قابلیــت ایــنداراي  که جهت آن از آن، نوع از نظر قطع با محبت

 و بــوده ممــدوح شــود، او شخصــیت توســعه موجــب ،برده بیرون خودپرستی و خودي

رقــت  و وجــد و تــأثر و نرمــی انســان دل بــر طــورکلیبه زیرا محبت ؛دارد مثبت ارزش

 از کــه کنــدمی وادار را او و آزاد جهان این هايدلبستگی و علایق از را انسان و بخشدمی

 هــاخواســته و هــاهمّ تمام و گرداند روي است، وي معشوق جز که چیزي هر و کس هر

  .)177- 176ص ،1380ر.ك: رحیمیان، ( یابد تمرکز نقطه یک به آرزوهایش و امیال و

عشق مجازي را معبر و گذرگاه خوبی براي رسیدن به عشــق الــاهی و  مولويبنابراین 

 کــوي کــز رشــمُ�ِ هاعنایت از این :داندمی الاهی عشق به رسیدن را زيمجا انتهاي عشق

 )؛60ص ،1375(مولــوي، انتهــا  اســت حــق عشق بر گذر را مجازي عشق ضرر/ آمد عشق

دلیــل ایــن . )همــان( شــد خــتم خداونــد به او عشق به یوسف به زلیخا عشق طورکههمان

زیــرا عشــق بــه  ؛است مطلب آن است که معشوق حقیقی حتی در عشق مجازي خداوند

بلکــه  ،ها اصیل نیســتگیرد و زیبایی در انسانیم تعلق - اعم از ظاهري و باطنی - زیبایی

گــرفتن معشــوق اســت. از خداوند است که براي او ذاتی است؛ لذا عشق مجازي اشــتباه

 هــاســال پنداشــته/ اي خــود معشــوق را معشــوق سایه اي گوید:در این زمینه می مولــوي

  .)677ص همان،( پیرهن از را خویش تو نشناخته

حقیقت آن است که معشوق زمینی تجلی جمال الاهی اســت. آدم چــون در جمــال 

ــال حــق«حــوّا نگریســت  ــو جم ــد » پرت ــاه )54، ص1312(رازي، دی ــوي. از نگ زن  مول

ترین نوع جمال دنیوي است؛ ولی جمــال دنیــوي چیــزي جــز تجلــی و انعکــاس عالی

زنــد و در پرده ظاهر را به کنار مــی مولوي ).365، ص1378(مولوي، صفات الاهی نیست 

بینــد و طبیعــت کند و او را ملهــم و مــراد عشــق مــیاي مشاهده میزن، جمال جاودانه
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کنــد کــه خداونــد از طریــق آن جمــال خــود را متجلــی اي تلقی میذاتی زن را واسطه

گویــد از ه، مــیحتــی پــاي را فراتــر نهــاد عربــیابــنپــردازد. سازد و به خلاقیت مــیمی

کننــد. از ترین تصور وجود خداوند، کسانی بهره دارند که حق را در زن نظاره میکامل

بخش اشعه آن، یکــی تواند با نیروي حیاتاین جهت زن مرکز تجلی الاهی است و می

  .)131- 130، ص1366(نیکلسن، باشد 

بــه زیبــایی  تــرین کیفیــتزیبایی مجازي زنان در جهان مــادي نزدیــک مولويدر نظر 

ترین موانع تحــول تواند یکی از بزرگحقیقی است. به همین دلیل جاذبه زیبایی زنانه می

معنوي مردان باشد. تا وقتی مردي فکر کند که زیبایی یک زن بــه آن زن تعلــق دارد، بــه 

ولی وقتی توانست زیبــایی زن را بــه مثابــه انعکــاس زیبــایی خــدا  ؛راهه خواهد رفتبی

ونی بــه عشــق حقیقــی پیــدا خواهــد کــرد عشق مجازي اش قابلیت دگرگــمشاهده کند، 

 ،مســتقل باشــدطوربنابراین عشق به معشوق مجــازي نبایــد بــه ).310، ص1383(چیتیــک، 

  .عشق ورزیدبلکه باید به او به عنوان جلوه معشوق و نمایانگر زیبایی ذاتی پروردگار 

  (فنا) شدن با معشوقتمایل به یکی .9

شــدن بــا معشــوق و هاي عاشق ایــن اســت کــه خواهــان فنــا و یکــییکی از ویژگی

شدن در وجود معشوق است. این مسئله در سخنان ایــن دو عــارف مســلمان و ذوب

تــوانم نویســد: چگونــه مــیمــی آگوســتیندهد. خوبی خود را نشان میمسیحی نیز به

رون خداوند را به یاري خویش بخوانم، وقتی تمناي من آن است کــه خداونــد بــه د

خواهنــد کــه بــه ماهیت اتحادي که عاشقان میاما  )؛48، ص1381(آگوستین، من آید؟ 

گاه که مــا را آن«گوید: در پاسخ به این پرسش می آگوســتین چیست؟ ،آن دست یابند

سازي، چنین نیست که به درون مان سرازیر شده باشی، بلکــه مشحون از خویش می

شــوي، بلکــه مــا را یکجــا هرگز پراکنده نمیکشانی. تو ما را به جانب خویش بر می

  .)49(همان، ص» آوريگرد می

 علــایق عنوان به معشوق علایق با عاشق که معناست این به زمینی عشق در اتحاد
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 بــه عشــق در کــه داند. مشکلیمی خود اراده را معشوق اراده و کندمی رفتار خودش

 مصــلحت با او هايواستهخ و علایق گاهی که است این دارد، وجود محدود معشوق

 طورمطلــقبــه را او هــايخواسته عاشق در چنین مواقعی آیا .ندارد مطابقت او خیر و

که مادري که عاشق فرزنــد گونهرا؟ مسلماَ خیر معشوق را؛ همان او خیر یا خواهدمی

کند؛ حتی اگــر ایــن هاي خطرناك او مقاومت میخردسالش است، در مقابل خواسته

 بــه مــا گوید: عشق ورزیدندر این زمینه می آگوستینگریه کودك باشد.  امر همراه با

 ,Brummer( کنــیم فــراهم را او ابدي سعادت لوازم که است این معناي به فردي هر

1993, p.216(.  

در عشق الاهی چگونــه اســت؟ آیــا اتحــاد بــا خداونــد بــه  اما اتحاد عاشق و معشوق

ناي یک رابطه شخصی نزدیــک اســت کــه در معناي یک شکل از استغراق است یا به مع

زیــرا  ؛این اتحاد به معنــاي اتحــاد وجــودي نیســتمسلماَ شود؟ حفظ می افرادآن هویت 

اتحــاد حقیقــی دو  در این جهــان امکــان نــدارد.واضح است که چنین اتحادي با خداوند 

لــی و تج امــا؛ ی دارند، عقلــاً محــال و ممتنــع اســتکه با یکدیگر تغایر و تباین ذات ءشی

ظهور حق در صورت و مظاهر بشري، نه به طریق حلول ذاتی یا وحــدت موجــود، بلکــه 

 ،1375ســتاري، ر.ك: ( ر و اتحــاد ظــاهر و مظهــر محــال نیســتفناي مظهر در ظــاهراه از 

 مثــال بــراي ؛انــدتمثیلــاتی توضــیح داده بــابعضی از عرفا این اتحاد عرفانی را  .)163ص

یکی از آنهــا بایــد وجــودش  ،شوندیی که دو تا یکی میگوید: جامی )Eckhart( اکهارت

روح بایــد  ،خواهنــد کــه یکــی شــوندرا از دست بدهد، بنــابراین اگــر خــدا و روح مــی

  .)Brummer, 1993, p.69( وجودش را از دست بدهد

اتحاد عرفانی به هیچ وجه یــک وحــدت  )St Bernard( قدیس برناردبنابراین به تعبیر 

بلکــه بــه معنــاي  ،هستی بشر یا حتی میان خدا و اراده بشر نیســتجسمانی میان خدا و 

یک تطابق کامل یا انطباق میان اراده عــارف و اراده خداســت. اراده خداونــد ماننــد بشــر 

امــا  ؛نیست؛ زیرا ممکن است خواســت بشــر و خیــر او بــا هــم مطابقــت نداشــته باشــد

اســت و مؤمنــان بــه اراده او طورمطلق خــوب که خداوند نامحدود است اراده او بهآنجااز

  .)Ibid, p.78( نگرندنهایی می معیاربه عنوان 
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گرفتن خــود و فنا به معناي نفی منیت و نادیدهآید که چنین بر می آگوستیناز سخنان 

نــد و دامــیکــاره خود را در مقابل خــدا هــیچ آگوستینکه چنان؛ دیدن خود استکارههیچ

از سوي دیگر خــود را  )؛51، ص1381آگوســتین، ( دخواهحتی ظرفیت عشق را از خدا می

همــه آثــار صــنع « گویــد:می ،به خدا نسبت دادهرا  بیند و حتی اعمالی مثل دیدنهیچ می

، زیــرا تــویی کــه از یــابیمکنیم، همه آنها را در مجموع بسیار نیکــو مــیتو را مشاهده می

نگریم و در آنها به تــو را می کنی و آن روحی که به مددش اینهاها را نظاره میدرون ما آن

در جــاي دیگــر  ).471(همــان، ص »، از سوي تو به ما افاضــه شــده اســتورزیممی عشق

کــه اکنــون  درست به همان سان ،در آن سبت جاودانی تو در ما خواهی آرمید« گوید:می

بــودن عاشــق در مقابــل ارادهعلــاوه بــر بــی. )472، ص(همان »در درون ما مشغول کاري

  .)51(همان، ص پذیردار مرگ ظاهري را نیز براي دیدار یار با خوشنودي میپروردگ

یــا  تاثنیــو معتقــد اســت در عــالم عشــق  بــودهبراي فنا ارزش زیــادي قائــل  مولوي

عالمی هست کــه آنجــا  گوید:می ،دانستهشرط لازم عشق  را فناو  معنایی ندارد دوگانگی

 دوگــانگیدر مقــام عشــق  .)193، ص1358(مولــوي، یگانگی محــض اســت  ،دوي نیست

انســان بــراي  بــه تعبیــري ؛گنجد و باید یکی از طرفین عشق دوســویه نیســت شــودنمی

، 1383(چیتیــک، اش فــرا بگــذرد اش بایــد از خــود مجــازيیافتن به خــود حقیقــیدست

اش وجود یا نفس یا خودي انسان باید از بین برود تا بتواند بــه خــود حقیقــی« .)189ص

  .)193ص ،(همان »دست یابد ،ر حق استکه بقاي او د

بایــد یکــی از آنهــا نیســت  ،گنجــدنمی »من«چون در این مقام دو  معتقد است مولوي

 مولــوي،(ر.ك:  پــس بنــده بایــد نیســت شــود ،اما محال است خداوند نیست شــود ؛شود

اي از علاقــه داند و معتقد است تــا ذرهفنا را شرط رسیدن به وصال می او ).24ص ،1358

به سوي خداونــد راهــی نــدارد: تــا در تــو مــویی از مهــر  ،خود در وجود انسان استه ب

 بایــد بیزارشــدن وکلی از خود و عالم مــیبه خویشتن راهت ندهد. به ،خودت باقی باشد

 دور/ مــانی خدا از ببینی خود تا ).114ص (همان، دشمن خود شدن تا دوست روي نماید

همچنــین در جــاي دیگــر  )؛1407، ص1375و، (همــ مشــو دور خــدا از و آي تــرنزدیــک

 تــو کــه خواهیکن.  جولان نیستی عرفات وندر کن/ فرمان لا گیرد درش احرام گوید:می
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عشــق بنــابراین  )؛1392(همــان، ص کــن قربــان منا به را منی و یمای استقبال/ کند کعبه را

  .)1080و  1061(همان، صصالاهی با منیت قابل جمع نیست 

داند. فناي عاشق خداوند تــا زمــانی کــه زنــده نیز فنا را به دو معنا می مولــوي روینااز

 و بــد در بــرم/ فرمــان را تــو من گویی هرچه است: و اراده واستبه معناي نفی خ ،است

عاشق تنها به دنبــال مــراد و خواســته معشــوق  ).119، ص1378(همو،  ننگرم آن آمد نیک

 اســت/ کــدام ره کــه کســی پرســیداست:  حرام مرادداشتن است و در این راه خواسته و

 خــود مــراد جســت پــس جــویی/ دوست مراد کام چون ... .ستا کام ترك راه کین گفتم

 یکــی هــر بودن با مرادداشتن ناسازگار است:لذا عاشق )؛182، ص1375(همو،  است حرام

  .)1098، ص1378(همو،  وداد و عشق مذهب نباشد این مراد/ صد دل در هست را

 رو شــده اســت:هنیت خود را کنار گذاشته و با معشوق بدون منیت روبــعاشق خدا م

(همــو،  تنهــا جهــان شــاه بــا مــن بی منم که زیرا تنها/ دهان راه از نه خندم تن همه چون

هرچنــد  ؛شدن و به مقام فنا رسیدن اســتاختیارنداشتن نشانه از خود تهی ).81، ص1375

گفــت کــه  بایزیدحق تعالی با « فرماید:می ويمولظاهراً هنوز عاشق خدا جان داشته باشد. 

. اکنــون آدمــی را دو )ارُیــد أن لااُریــد(خواهی؟ گفت: خواهم که نخواهم چه می بایزیدیا 

ایــن  .حالت بیش نیست، یا خواهد یا نخواهد. اینک همه نخواهد این صفت آدمی نیست

دي آن صــفت آن است که از خود تهی شده است و کلی نمانده اســت و اگــر مانــده بــو

عشــق بــه خداونــد شــامل بنابراین  )؛128، ص1358(همو،  »آدمی در وي بودي که خواهد

  .گرددپرستش و اطاعت از او می

 ؛رســیدن در راه معشــوق اســتشهادتعاشق در پی فداکردن جان خود و بههمچنین 

ن در مقــام زیرا اولاً هر متاعی تا زمانی ارزشمند است که بالاتر از آن را ندیده باشی و جا

 شــد جــان نــام آمــد بــه چون عزیز/ باشد جان نیست جان از به تا ارزش است:جانان بی

ثانیاً جهان بدون معشوق براي عاشق مانند زندان اســت و  )؛520، ص1378(همو، لیز  چیز

 خلــاص مــردن هســت اســت/ زنــدان حیــات باغ توبیرهایی از این زندان است:  ،مردن

 ؛رســدو عاشق خداوند بعد از مرگ به وصال معشوق مــی )1174، ص1375(همو،  زندانی

 بــه رخــت پري/می قفس تنگ این از که اي لذا مرگ براي او زندگی تازه و حیات است:
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 مــرگ سرســري؟ زنــدگی ایــن از چنــد این/ از بعد ببین تازه زندگی. بريمی فلک بالاي

 ثالثــاً؛ )1179(همــان، ص کــافري نظــر نمایــد عکــس مــرگ/ ســتا حیات و ستا حیات

مــردن بــراي او بســیار  ،میــردگیرد و عاشق در حضور او میازآنجاکه معشوق جان را می

 شــیرین، جــان ز تــو بــا مــردن/ شکرســت چــون ســتانی،می تو جان چون شیرین است:

 دم هــر بــه مردن او پیش گوید:و در جاي دیگر می )764(همان، ص مردن است ترشیرین

 .)727ص ،زنــدگان (همــان از مپــرس تو را سخن این ددان مرده است/ ترشیرین شکر از

 مانــد:تنها معشوق باقی مــی ،رسدمیمیرد و به مقام فنا گاه که عاشق در راه معشوق میآن

خداســت  همــه لــا ســپس و بنــده و گشت مرد/ لا بنده چون ولیکن خاص خداست بنده

  .)1220(همان، ص

 چنــین ایــن: بقاســت را او فنا در و درسمی هاهستی بالاتري به فنا و نابودي با عاشق

 حــق صــفات بــا نســبت به او. زفت و افتاد هاهست بهترین /رفت خویش از کاو معدوم

عاشــق خداونــد بنــابراین  ؛)574، ص1378همــو، ( بقاست را او فنا در حقیقت در /فناست

 آنجاکه خداوند حــد و پایــانیابد و ازلذا هستی جاودان می ؛به حیات معشوق باقی است

 همچــون هســتی روز/ چو بفروزي که خواهی همی گر عمر عاشق نیز پایان ندارد: ،ندارد

 گــداز انــدر کیمیا در مس همچون نواز/ مستی آن هست در اتهستیرابسوز.  خود شب

 باشــد/ کــران را تــو عمر که مدار طمع گوید:همچنین در جاي دیگر می )؛135(همان، ص

  .)129، ص1375(همو، کجا  ز کران و حد را حق و حقی صفات

 ،دانــدي عاشق را به معناي نیستی او نمــینیز فنا آگوستین ،طورکه قبلاَ اشاره شدهمان

  .)128و  9، صص1381(آگوستین،  داندبلکه به معناي بقایافتن به واسطه خداوند می

  ارتباط عقل و عشق در آگوستین و مولوي .10

کردن بــه ســخنان د دارد و بســندهمعتقد است میان عقل و عشق تقابــل وجــو آگوستین

گــاه کــه فیلســوفان در ایــن گویــد: آنفلاسفه مانع رسیدن به عشق الاهی اســت. او مــی

بایست بــه ســخنان گفتند، نمیگشودند، حتی اگر حقیقت را میابواب لب به سخن می
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گذشــتم تــا عشــق تــو را کردم. حق آن بود که از سخنان ایشــان در میایشان بسنده می

  .)100(همان، صبیابم 

دنیــا بــین و  ،عقــل جزئــی قائل به دو نوع عقل است: عقل جزئی و عقل کلی. مولوي

 عقــل لذا از موانع عشــق الــاهی اســت: ؛اندیش است و به مقام فنا نرسیده استمصلحت

 نیســت، اما داناست و زیركبود.  سرّ صاحب که بنماید گرچه بود/ منکر را عشق جزوي

توانــد بــه اما عقل کلی مــی )؛90، ص1378(مولوي، است  آهرمنی نشد لا فرشته نیست/ تا

 جــاي ز ســبکی از دل عنوان ابزار و نردبانی براي رسیدن به عشــق الــاهی بــه کــار آیــد:

نشــانی  خبــر ازیــن جســت می عشق/ سر از دوید بام بر. نردبانی عقل ز بنهاد برخاست/

  .)1014ص ،1375(همو، 

  کند:ی رهبري میعقل کلی انسان را به سوي عشق الاه

  نبدي مزعفر چنین عاشق روي    نبدي رهبر دوست سوي به عقل گر

  )1441ص (همان،

تا رسیدن به در خانه معشوق مفید اســت و بعــد از آن بایــد آن  مولويعقل از نظر اما 

 ،ســت کــه تــرا بــر در پادشــاه آوردا ست و مطلوبا عقل چندان خوب« :گذاشت کناررا 

راهــزن  این ســاعت عقــل زیــان توســت و را طلاق ده که دررسیدي عقل  چون بر در او

  .)112ص ،1358 ،(همو» است

  عشق و زیبایی نسبت. 11

میان عشق و زیبایی رابطه مستقیم وجود دارد؛ اما بلافاصله زیبــایی را معنــا  آگوستیناز منظر 

خته هاي پست مــرا عاشــق خــود ســادانستم. زیباییمینآن زمان این را «گوید: کند و میمی

پرسیدم مگر نه آن است که مــا تنهــا آنچــه کشانیدند. از دوستان خود میبودند و به زیر می

داریم؟ این زیبایی چیست و به چه معناســت؟ آن چیســت کــه مــا را را زیباست دوست می

کنــد؟ اگــر زیبــا و داریم، مطبــوع طبــع مــا مــیسازد و چیزهایی را که دوست میمفتون می

  ».داشتند که قلوب ما را به تسخیر خود درآورندآن را نمی دلپذیر نبودند، توان
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گاه کــه نیــک در آن«کند. او می گوید: در ادامه به دو نوع زیبایی اشاره می آگوستین

تنهــایی و در گاه که بهاشیا نگریستم دو گونه زیبایی متفاوت یافتم: زیبایی یک شیء آن

اي کــه در میــان ب شایسته و بایســتهتمامیت خود لحاظ شود و زیبایی موجود در تناس

شود، همچــون تــوازن مناســب میــان کــل بــدن و هــر یــک از اشیاي مستقل برقرار می

، 1381(آگوســتین، » شــوداعضایش یا تناسب میان پا و نعلینی کــه بــر آن پوشــانده مــی

اشــکال و صــور «گویــد: . در توضیح این دو نوع زیبــایی در جــاي دیگــر مــی)130ص

شــان چشــم را نفســهو طبقه جاي دادم. آنها کــه بــه ســبب زیبــایی فــی[مادي] را در د

نوازند و آنها که به سبب برخورداري از نسبتی شایســته و بایســته بــا شــیئی دیگــر، می

هــایی از اشــیاي مــادي اند. من به چنین تمایزي قایل شدم و آن را با نمونهدلپذیر شده

    .  )133(همان، ص» روشن ساختم

کنــد کــه زیبــایی بــا جســم پس از بیان زیبایی مادي به این نکته اشــاره مــی آگوستین

دانــد. او ، آن را از صــفات الــاهی مــیمساوي نیســت و بــه زیبــایی معنــایی معنــوي داده

، (همــان »... درحقیقــت، جمــال و جلــال عــین ذات تــو هســتند،اي خداي من« گوید:می

دانــد کــه بــا زیبایی حقیقــی را امــري معنــوي مــی) و سپس یک قدم بالاتر رفته، 136ص

تــوان دیــد و نــه بــا ایی حقیقی را با چشــم بــاطن روح مــیزیب« چشم قابل دیدن نیست.

  .)193و  4(همان، صص »چشم

سرچشــمه ایــن « دانــد:هــا را خداونــد مــیدر مرحلــه بعــد سرچشــمه همــه زیبــایی

شــود، همــان رمند ایشان روان مــیو بر دستان هنتراود هایی که از اذهان آدمیان میزیبایی

زند ســازیبــا را مــی يآنان که این اشیا . زیبایی مطلق است که بر ارواح آنها احاطه دارد...

اصــول خــود را از  ،انــدورزند براي داوري آنچه ســاختهو به شکل ظاهري آنها عشق می

جســتن از ر بهــرهابه راهنماي خود داما همین اصل را به مث ؛گیرندهمان زیبایی اعلا بر می

  .)333(همان، ص »پذیرندآن اشیا نمی

نیز میان معرفت به حســن و زیبــایی معشــوق و عشــق رابطــه مســتقیم  مولوياز نگاه 

  هرچه عاشق ؛وجود دارد

 شــد را گــردد: عاشــقانبه همان میزان عشق بیشتر مــی ،تر و معشوق زیباتر باشدعالم
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 او ).509، ص1378(مولــوي، ســت او روي سبقشان و درس و دوست/ دفتر حسن مدرس

به ســوي  معتقد است زیبایی و خوبی آنها ،خداوند دانستهآینه زیبایی را زیبارویان جهان 

 هــماو.  مطلــوبی عکس ایشان عشق او/ خوبی آینه رویانخوب :خواهد رفت ،اصل خود

 عکــس تصــویرات جملــه/ خیال ماند کی آب در دائماً خال/ و خدّ این رود خود اصل به

 .)1060(همان، صاوست  جمله خود خود، چشم بمالی جوست/ چون آب

  . نتایج عشق الاهی12

  آرامش .1-12

عبــارت  ،اســت آگوســتینو  مولــوياولین نتیجه مهم و مستقیم عشق الاهی که مورد تأکید 

تو ما را بهر خویش آفریدي و قلوبمان تــا در  ،خدایا« گوید:می آگوســتیناست از آرامش. 

او حصــول آرامــش را منحصــراَ از  ).47، ص1381(آگوســتین، » رام نگیرنــدتــو نیاســایند،آ

توان مقرّ آرامشی یافت که هرگــز بــر هــم تنها در او می« داند:طریق عشق الاهی میسر می

مگــر آنکــه تــو روي مهــر از او  ،کنــدعشق خود را هرگز از تو دریغ نمــی ریزد و اونمی

در او آرام  ،به نزدیک او بمانید تا فرو نیفتیــد«گوید: همچنین می ).127(همان، ص »برتابی

بــی تــو بســی «گویــد: مــی نیز ).129(همان، ص »ش جاودان از آن شما شودگیرید تا آرام

(همــان،  »نــورام، نه فقط در بیرون از خود، بلکــه در درون خــود نیــز چنیــنم و بــیآشفته

  .)283ص

وي معتقــد  گــردد.اصل مــینیز معتقد است آرامش تنها در سایه عشق الاهی ح مولوي

 ،1375(مولــوي، غریــب  بس غریبی بس غریبی بس است انسان در این دنیا غریب است:

پختــه شــود و  کند،و خداوند او را روانه این دنیا و غریبی کرده است تا گردش  )112ص

ه بــ بیــایی باز شوي/ پخته کنی فرجه ،بروي غریبی به چونخبر به سوي وطن بازگردد: با

حقیقتــاً متعلــق  زیرا ؛لذا در این دنیا آرامش ندارد )؛913ص (همان، پرهنري ريباخب وطن

 قــرارم،بــی اینجا در چون غریب/ من، غریبم اینجا نیستم اینجا از چون به این دنیا نیست:
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  .)606(همان، صنیستم  اینجا از آخر

آرام  ،شــود و انســان هرچــه بــه دســت آوردآرامش تنها در کنار معشوق حاصل مــی

در آدمــی « گوینــد:رام مــیامعشوق و به همین جهت به معشوق دلمگر در کنار  ،شودمین

 ،ملــک او شــود ،عشقی و دردي و خارخاري و تقاضایی هست کــه اگــر صــدهزار عــالم

تفصیل در هر پیشه و صنعتی و منصبی و تحصیل نجــوم هاین خلق ب .نیاساید و آرام نیابد

بــه دســت  ،ســتا مقصــود هزیرا آنچ ؛گیرندنمی کنند و هیچ آرامو طب و غیره ذلک می

پس بــه غیــر  ،یعنی که دل به وي آرام گیرد ؛گویندآخر معشوق را دلارام می .نیامده است

یــد: راحتــی ارواح گوهمچنین مــیمولــوي . )64، ص1358(مولوي، » چون آرام و قرار گیرد

ــت:  ــق اس ــی اندر عش ــق ف ــحه عش ر روح اگــ ).466، ص1375(همــو،  الــارواح فس

کنــد/  ســکون درو روح کند رهنمون چو عشقآرامش دارد:  ،عشق باشد اشکنندههدایت

آرامــش و ســکون قلــب  ).918ص ،1375(همو، ولایتی  خوش گوید کند برون فلک ز سر

  .)899ص (همان،وداده  و بعشقه الفؤُاد فؤاده/ سکن سرّ آواه لمن طوبی با عشق است:

  نانسا معراج و وجودي کمال ،عشق .2-12

مکان ما همــان جــایی اســت «داند: کمال وجودي انسان را در عشق الاهی می آگوستین

روح «بــرد و آدمی را تا کجا بالا می» عشق«یابیم: بنگر که که در آن به آرامش دست می

هــاي هلاکــت آورد و از کنار دروازهقدسی تو این کمترین را چگونه به جوشش در می

گــرفتن نیز عشق باعث اوج مولوياز نگاه . )283، ص1381(آگوستین،  »رهاندو مرگ می

و از خاك به افلاك رسیدن است: جسم خاك از عشق بر افلــاك شــد/ کــوه در رقــص 

 ســوي بــه اســت) معراجی( نردبان مانند عشق ).6، ص1378(مولوي، آمد و چالاك شد 

 ســوي اســت معراجی رساند: عشقمی خدا به را ما که است نردبانی جهان؛ سلطان بام

 بــرد: جــانمی آسمان معراج سوي به را ما عشق ).99ص ،1375(همو، جهان  سلطان بام

 ســوي بــه عشــق ).394ص (همــان،نبرد  آسمان معراج به را/ جز دل او که را عشق فدا

بالاســت  حجرهــاي بــه عشــق نــه/ کــین هفتمــین چرخ سر بر دارد: پا راه هفتم آسمان
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 بــرد: عشــق بالــا دوســت کنــار تا و رساند اوج به را ما تواندمی . عشق)179ص (همان،

 عشــق ایــن ).232(همــان، صدســت  دست برخود تا ما بر جام/ از همچو را تو رسانید

 افلــاك بــر عشــق از خــاك برساند: جسم افلاك به تا را خاکی جسم تواندمی که است

  .)6، ص1378(همو، شد 

  عشق سایه در جاودانی حیات به رسیدن .3-12

، 1392(آگوســتین، حیــات جــاودانی و حقیقــی هــم در ایــن جهــان است  معتقد آگوستین

عشــق و تقــرب بــه  گــردد و آن هــم در ســایهو هم جهــان دیگــر حاصــل مــی )527ص

در این زنــدگی فــانی بــراي کســانی کــه خــدا را « گوید:او می گردد.پروردگار حاصل می

آرامــش بــا خداســت اما آرامش ویژه مــا  ؛تواند حاصل شودآرامش کامل نمی پرستند،می

که اکنون با ایمان از آن برخورداریم و در آخرت با او تا ابــد بــا رؤیــت از آن برخــوردار 

هان دیگر بــا رؤیــت همچنین معتقد است عاشق خدا در ج )؛910(همان، ص »خواهیم شد

هــیچ « گوید:می نیز )؛428(همان، صرسد ترین کمال میناپذیر، به بزرگآن حقیقت تغییر

  .)465(همان، ص »تواند واقعاً و کاملاً سعادتمندانه باشدبا ابدیت نمیحیاتی جز 

 خــدا بقــاي به او زیرا میرد؛نمی هرگز خدا عاشق اما ؛میرندمی و اندفانی جهانیان همه

 ســپرش چون مرگ/ صید او شود کی عشق صید شود که هر گوید:می مولــوي .است باقی

 جملــه گوینــد گویــد:همچنین مــی )؛445ص ،1375(مولوي،  تیر زخم رسدش کی بود مه

  .)117(همان، ص تولا کند حق بر کو آن نگردد باطل مردند/ و شدند باطل یاران

  عشق سایه در عاشق شخصیت توحید .4-12

دهند و به خدایان متعدد اعتقاد دارنــد، بــه کسانی را که دل به چندین خدا می آگوستین

ی کــه خــود را روســپی چنــدین خــدا قــرار کســان«گویــد: زنان فاحشه تشبیه کرده، می

و تقرب به خــداي واحــد یگانــه را نیکــو شــمرده  )434، ص1392(آگوستین، دهندمی

» مرا نیکوست که به خدا تقرب جویم...نه روسپی انبــوهی از خــدایان شــوم.: «گویدمی
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شــدن نیــز یگانــه مولــويکند. هاي متعدد را رد میسپردن به معشوقبنابراین دل )همان(

 اغــراض و خیالــات از خصیت عاشق و خــروج از پراکنــدگی و پریشــانی و رهــاییش

 تــو دانــد: عقــلمــی الاهی میســر عشق سایه در ها راخواسته و آمال در تضاد و پراکنده

عشــق/  بــه را اجزا کرد باید رم. جمع و طمّ و آرزو مهم/ برهزاران صد بر شده قسمت

همچنــین در جــاي  )؛699، ص1378(مولــوي، دمشــق  و ســمرقند چــون خوش شوي تا

وداد  و عشــق مــذهب نباشــد مــراد/ ایــن صد دل در هست را گوید: هر یکیدیگر می

  .)1098(همان، ص

 نفــی و آن مراتــب جمیــع بــه عملی توحید به وصول انبیا و ادیان اهداف ترینمهم از

 جمیــع بــه توحیــد بــه نســبت دائمی تذکر براي اما ؛است بوده آن مراتب جمیع به شرك

 محبــت راه راه، بهتــرین ،اســت خفــی شــرك بــا مقــارن که غفلتی از پرهیز و آن مراتب

  .کند ریشه محب جان در محبوب یاد جز چیزي گذاردنمی زیرا ؛خداست

  الاهی عشق سایه در اخلاقی رذایل از شدنپاك .5-12

 گرایش به خدا را امري طبیعی دانسته، عدم گرایش بــه او را عیبــی در روح و آگوستین

او اطاعــت از خــدا را  ).496، ص1392(ر.ك: آگوســتین، دانــد خلاف طبیعت انسان مــی

موجب دوري از رذایل اخلاقی و شهوات دانسته، معتقد است انسان که موجودي میــان 

یابــد و فرشته و جانور است، اگر از آفریدگار اطاعت کند، به انجمن فرشــتگان راه مــی

رسد؛ اما اگر با تکبر و نافرمانی از اختیار خــود ن میپایابه جاودانگی سعادتمندانه و بی

استفاده کند و خداوند را به خشم آورد، مقهــور مــرگ خواهــد شــد و ماننــد جــانوران 

زندگی خواهد کرد. او بنده شهوت خواهــد بــود و پــس از مــرگ بــه مجــازات ابــدي 

اقی . همچنین حاکمیت بر نفس و رذایــل اخلــ)527(ر.ك: همان، صمحکوم خواهد شد 

و اهریمنان درونــی را تنهــا بــا نزدیکــی بــه خــدا و اطاعــت از او و تســلیم در مقابــل 

گویــد: دانــد؛ آنجــا کــه مــیداند و فضیلت بدون خدا را رذیلت مــیفرامینش میسر می

جایی که دین حقیقی وجود نداشته باشد، فضایل حقیقی نیز وجود نخواهــد داشــت... «
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شدن بــه اقتــدار او، خــود است و به جاي تسلیم خبرزیرا ذهنی که از خداي حقیقی بی

توانــد بــر جســم و دهد، چگونــه مــیترین اهریمنان قرار میرا در معرض تجاوز پست

هــایی اســت... رذایل حاکم شود؟ به همین علت کسی که براي خودش قائل به فضیلت

ها را تسلیم خدا نکنــد، آنهــا بــه جــاي آنکــه فضــیلت باشــند، رذیلــت اگر آن فضیلت

  .)909- 908(همان، صخواهند بود 

 دانــد:آدمی را عشق مــی هايدیوسرشتی و اخلاقی رذایل همه درمان و نیز علاج مولانــا

 ،1375(مولــوي،  شــد بــري یکســر خویشــتن دیو ز شد/ پري یک آن عاشق من دیو چون

 شــود عاشــق اگــر دیــو: گرددمی فرشته به تبدیل شود، عاشق هم دیو اگر حتی )؛284ص

زیــرا در تمــام  )؛1080، ص1378(همــو،  بمــرد دیــوي آن و گشت جبرئیلی رد/ب گوي هم

رذایل اخلاقی پاي نفس و منیت در میــان اســت و عاشــق منیتــی نــدارد، رذایــل اخلــاقی 

 آن علــاج عشــق کــه کنــدمــی ذکــر را اخلاقی رذایل تفکیکبه مولانــا درباره او معنا ندارد.

 ،)876ص ،1375و  6، ص1378مــو، (هنخــوت و تمــام عیــوب  براي مثال حــرص، :است

زیرا عاشق خدا تا زمــانی کــه  )؛826، ص1378(همو،  ترس و )76ص ،1375(همو،  شهوت

 حتــی از مــرگ )؛182ص ،1375(همــو، از هیچ امري هــراس نــدارد  ،خدا همراهش است

و در  )508(همــان، ص محبــوب اســت لقاي براي زیرا مرگ پلی ؛)508ص ،1378همو، (

  .)509ان، ص(هم مرگ حیات است

و  )875(همــان، ص گــرددمــی نفــس و شــیطان هــايوسوسه رفتنازبین موجب عشق

 صــفات بــه عاشــق صــفات شــدنشبیه زیرا موجب ؛شدن به فضایل اخلاقی استآراسته

 شــمرده آنچــه بــه منحصــر عشــق از ناشی لفضای البته .)818(همان، ص گرددمی معشوق

 و الــاهی اخلــاق بــه متخلق را عاشق دآگاهناخو صورتی به پروردگار به عشق. نیست ،شد

 و الــدین محاســن جمیــع بالجملــه و :یــدگومی غزالی گرداند.می ربوبیه اوصاف به متصف

  .)114ص ،]تابی [غزالی،( الحب ثمرة الاخلاق مکارم
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  شادي، خوشی، لذت و خوشبختی در عشق است .6-12

گویــد: او می. )78، ص1381، (آگوستینداند سرور حقیقی خود را در خداوند می آگوستین

بینــد. در معصومیت و درستکاري آرامشی است و حیاتی کــه هرگــز روي آشــفتگی نمــی

دیگــر نــه  گــردد.گذارد، در شادي پروردگارش سهیم میانسانی که به قلمرو آنها قدم می

 آگوســتین .)89(همان، صنه از فقدان چیزي رنج خواهد برد  بیمی به دل خواهد داشت و

اي تازه در من سر بــرآورده بــود و مــرا طالــب اراده« داند:ذت حقیقی را خداوند میتنها ل

تو که تنهــا لــذت حقیقــی هســتی، ساخت که با طیب خاطر تو را بندگی کنم و از آن می

گویــد: گنــاه مــن آن بــود کــه همچنین در جاي دیگر مــی .)239(همان، ص مند گردمبهره

جــو وسایر مخلوقات، اعم از خودم و دیگران جستلذت و حقیقت را نه در او، بلکه در 

ســاختم. تــو را ســپاس ا مرعوب دام رنج و آشوب و خطا میچنین خود رکردم و اینمی

خداونــد را سرچشــمه  يو .)33(همــان، ص که مایه التذاذ و افتخار و اطمینان من هســتی

نجــا کــه آ ؛دانــدهــاي غیــر خــود را مجــازي مــیها و شــاديداند و خوشبختیشادي می

و جــز ایــن نیســت  ...این تویی که سرمنشأ مسرت هستی. خوشبختی این است گوید:می

پندارند خوشبختی دیگري وجود دارد، خود را به شادمانی مجــازي متصــل کسانی که می

  .)201(همان، ص کنندمی

 ایــن دانــد: بخــتنیز خوشبختی، دولت، لذت حقیقی را در عشــق الــاهی مــی مولــوي

و در جــاي دیگــر  )434ص ،1375مولــوي، ( عشــرت و ســتا ایــن یشعــ دولت، و ستا

 همــان،( نیســت هــدایت و دل گشــاد جــز نیســت/ عنایــت و دولــت جز عشق گوید:می

 نــدامت بــه الــاهی عشق جز به دنیا هايخوشی از کدام هیچ گوید:همچنین می )؛224ص

 بــه هــاششــیخو ارزي بنه رفتم/ که نقش آن بهر مجرد عشق از جز به ارزد:نمی بعدش

عشــق الــاهی بــه انســان شــادمانی و معتقد است  همچنین. )191ص (همان، ندامت تلخی

و  )68(همــان، صرا  رهیده زخود جان طرب در ستا طرب صد :بخشدحقیقی می طرب

 داد کــه باشــد آن عشــق شــاد/ دارد را خلــق کــه باشــد آن گوید: عشقدر جاي دیگر می

 .)1334ص (همان،داد  هاشادي
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 غــم خدا، مست نشوي تا شود که او عاشق خدا شود:زمانی از انسان جدا می غم تنها

 ولــی اگــر )؛912ص (همــان، نبــري کنعــان یوسف دري، گرگ صفت تا جدا/ تو از نشود

 /بگرفــت غم همه آفاق جمله گر: ندارد غمی هیچ ،عاشق گیرد، فرا غم هم را جهان تمام

 .)1299ص همان،( بگرفت محکم عشق آنکه بود غمبی

  گیرينتیجه .13

یکــی اســت و  آگوستینو قدیس  مولويبا توجه به آنچه گفته شد، جوهر اصلی عرفان 

شــده توســط آنــان، یعنــی اســلام و هاي آن ناشی از تفاوت مبانی ادیان پذیرفتــهتفاوت

هاي عشــق، نتــایج مسیحیت است. در بیشتر موارد مانند ارتباط عشق و آفرینش، مؤلفه

 مولــويو  آگوســتینبه لذت و آرامــش در پرتــو عشــق الــاهی نظــر عشق مانند رسیدن 

عشــق الــاهی را بــا عشــق  آگوســتینیکسان بود. تفاوت اصلی آنها در ایــن اســت کــه 

توانسته است بین این دو جمــع کنــد و  مولويداند؛ اما مجازي و ازدواج در تعارض می

در اســلام ازدواج  این تفاوت ناشی از تفاوت مبانی دین اسلام و مسیحیت اســت؛ زیــرا

پیوندي مقدس و از مستحبات مؤکد است؛ اما در مسیحیت میــل جنســی ذاتــاَ پلیــد و 

به عبارت دیگــر ازدواج  )؛34- 28، ص1387(راسل، فلسفه ازدواج دفع بدتر به بد است 

به عنوان نماینــده کلیســاي اولیــه  در عهد جدید پــولساز نگاه ناپذیر است. شر اجتناب

همچنین رابطه جنسی میان زوجــین  ).Turnur, 2004, p.292(است  دواجاز از بهتر تجرّد

گناه نیست، بدین شرط که منظور از آن حصول فرزند باشد. معهــذا مــرد بــاتقوا کســی 

است که در زندگی زناشویی نیز بتواند شهوت را از خویشتن برانــد. حتــی در زنــدگی 

(راســل، انــد مقاربت شــرمنده زناشویی نیز از تمایل به حجب پیداست که مردم از عمل

  .) 680- 679، ص1347

علاوه بر آن در مسیحیت خداوند روح، انگاشته شــده و در مقابــل انســان بــه عنــوان 

انــد و انســان این دو در تعارض با یکدیگر لحــاظ شــده و جسم در نظر گرفته شده است

 ان هســتندلــذا فرشــتگان داراي مقــامی برتــر از انســ ؛مقامی میــان فرشــته و جــانور دارد
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لذا عرفــا  ؛و درود و تحیت و پرستش آنها در کلیسا رایج است )527، ص1392(آگوستین، 

یــافتن بــه انجمــن راه ،جویند و هدفی که براي انسان تعریــف شــدهبه فرشتگان تشبه می

کننــد از لــذات لذا ســعی مــی (همان)؛ فرشتگان از طریق اطاعت خداوند و پارسایی است

براي مــرد « گوید:نیز در این زمینه می آگوستین. و... دوري گزینند بشري از جمله ازدواج

بــه امــور  ،انــدنیکوتر است که زنی را لمس نکند یا اینکه آنان که همسري اختیار نکــرده

انــد، اما آنان که به ازدواج تــن داده ؛اندیشندهاي جلب رضایت خداوند میماورایی و راه

  .)35، ص1381(همو،  کنندت همسرانشان فکر میهاي جلب رضایبه امور دنیوي و راه

خداونــد وراي جســم و روح اســت و  مولــويشده توسط اما در اسلام و دین پذیرفته

شــوند و هــم ارواح و از طرفــی انســان کــه کــون هم اجسام مظاهر خداوند محسوب می

 داراي مقــامی برتــر )125، ص1387(ر.ك: خزعلی،  ترین مظهر خداوند استجامع و کامل

 )؛97(اســرا:  توان بــه مقــام محمــود برســداز فرشته است و به تعبیر قرآن کریم انسان می

)؛ بنــابراین انســان تلــاش 164 (صــافات: که فرشتگان داراي مقام معلــوم هســتنددرحالی

تواند در عین داشــتن ضــروریات بشــري و ازدواج لذا می ؛ندارد که به فرشته تشبه جوید

زیرا این امــور مــورد اراده خداونــد و از  ؛عاشق خداوند باشد نوع و...داشتن همو دوست

  گردد.محسوب می *هاي الاهیمظاهر و نشانه

                                                      
 .و مِن آیاتهِ انَ خَلقََ لَکمُ مِن انَفسُِکمُ اَزواجاَ *
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